
120-97، ص1388بهار و تابستان ،همپانزدي  ، شمارههاي فلسفي پژوهش  
 

  
  
  

ن در فنومنولوژي هگل آنگاهي گذرا بر تاريخچه معناي فنومن و تقويم 
  1و هوسرل

   2سعيد كشاورزي عيش آبادي
، فسلفه گروه تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دكتري آموخته  دانش

   .تهران، ايران
  

  چكيده 
نچه در آيونانيان بين اولين بار گرفته است واژه فنومن از ابتدا تا زمان هوسرل معاني مختلفي به خود 

چه در عالم  نآآنها  .اند شدهنچه در درون ذهن است، تمايز قائل آعالم خارج از ذهن وجود دارد و 
فلاسفه پس از  .يدندفنومن نام ،شود شكار ميآ چه بر ذهن ما نآو  خارج از ذهن وجود دارد نومن

فنومنولوژي  ،ن واژهآكه لامبرت و كانت با استفاده از  تا اينيونان توجه چنداني به اين واژه نداشتند 
پس از كانت، هگل اين واژه را به معنايي وسيع . را براي نوعي شناسايي بكار بردند را ابداء كردند و آن
گذاشت و منظور او از فنومنولوژي، شناخت  فنومنولوژي روحترين كتاب خود را  بكار برد و نام اصلي

پس از هگل، هوسرل نيز معنايي متفاوت با فلاسفه پيشين خود از واژه . ح بودهاي روجلوه
برد و  توان به ماهيات اشياء پي ن ميآرا روشي دانست كه با بكار بردن   نآفنومنولوژي وضع كرد و 
 .ساختار آگاهي را شناخت

   .فنومنولوژي، فنومن، هوسرل، نوئما، نوئزيس :واژگان كليدي
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  مقدمه 

  اصليموضوعات از  »1عين يا ابژه« گيرد دمي قرار ميآچه مورد شناخت  نآريخ فلسفه در تا
در ابتداي انديشه توجه چنداني به اين نكته فلسفي غير بشر. تحقيق فيلسوفان بوده است

كند تا به گيرد چه مراحلي را طي مي نداشته است كه آيا چيزي كه متعلق شناخت قرار مي
اما . است كردهاطمينان مي ،ديدهنچه از عالم خارج ميآلي ساده به شناخت درآيد و به شك

شود و  شكار ميآچه بر ما  نآشود كه آيا بين  به مرور توجه انديشمندان به اين نكته جلب مي
آنچه در واقع امر وجود دارد تفاوتي هست؟ اولين بار اين تفاوت را فيسوفان يوناني قائل 

شود،  شكار ميآنچه بر ذهن ما آو  2رج از ذهن وجود دارد نومنچه در عالم خا نآشوند و  مي
 ي پس از فيلسوفان يوناني كانت، هگل و هوسرل به طور جدي در فلسفه. ناميدند 3فنومن
فنومن چهار برداشت عمده را  ي در مجموع براي واژه .انداستفاده كردهاز اين واژه خود 
اين برداشت در تعريف  و يونان داشتند ي هبرداشتي كه فلاسف يناول :توان متصور شد مي

يعني . داند ارسطو حقيقت را مطابقت ذهن با عالم خارج مي. ارسطو از حقيقت آشكار است
براي ارسطو عالم خارج از ذهن يك حقيقت واحد و ثابتي داشته است و ذهن است كه بايد 

اين . نت جستجو كردتوان در لامبرت و كا دومين برداشت را مي. اين حقيقت را كشف كند
اي علم را بر گونه  و آن كردنددو فيلسوف با استفاده از فنومن واژه فنومنولوژي را جعل 

سومين . گذاشتندشود،  ن چگونگي حركت ماده و كيفت تجربه بررسي ميآطبيعي كه در 
 ي او با استفاده از ابداعي كه كانت و لامبرت از واژه .كردبرداشت را هگل از واژه فنومن 

و چهارمين معنا از فنومن  گذاشتنام علم شناخت اطوار روح را فنومنولوژي  داشتندفنومن 
توان حقيقت ماهيات را  ن ميآ ي كه به وسيله گذاشترا بر روشي  نآو  كردرا هوسرل اخذ 

اما به راستي تمايز و اشتراك  .كشف كرد بدون اينكه نيازي به عالم خارج از ذهن باشد
از معناي فنومن چيست؟ چه وجه مشتركي در معناي فنومن هست كه  برداشت فلاسفه

هايي در برداشت فلاسفه وجود دارد كه تا اين  همگي از اين واژه استفاده كردند و چه تفاوت
ن آاين پرسشي است كه قصد دارم در مقاله به  در هر كدام متفاوت است؛حد معناي فنومن 

  . بپردازم
  

______________________________________________________ 
1. objects 
2. noumenon 
3. phenomenon 



99/  ن در فنومنولوژي هگل و هوسرلآنگاهي گذرا بر تاريخچه معناي فنومن و تقويم 
 

  چه لفظ فنومنختاري
اخذ شده است، كه خود را   φαινεσθαίاز فعل ) φαινόμενον )phainomenon لفظ 

گاهي نيز به . دهد نمودن، خود را نشان دادن، از خود خبر دادن و ظاهر بالذات معني مي
نمودي كه با ذات مطابقت دارد و نمودي كه با ذات  :به دو معنا .آمده است 1معناي بديهي
پردازد، به برداشت يونانيان از واژه فنومن مي وجود و زمان هايدگر در مقدمه. مطابقت  ندارد

كه لفظ فنومن از ان اخذ شده  φαινόμενονواژه يوناني ": دهد گونه توضيح مي ن را اينآ
 ي بنابراين كلمه. ماخوذ است  »نشان دادن«به معناي خود را  φαινεσθαί2است، از فعل 
φαινόμενον  فعل . ستا »دادنخود را نشان «به معنايφαινεσθαί  خود واسطي است

روشنايي روز، در معرض روشنايي قرار گرفتن،  آمده در بيرون آمدن  -ωαίνφ ي كه از واژه
به  –ي كه درخشان است ا روشنايي – φώςمانند،   φα –خود از  ي ه نوبهب ωίναφ .است

د به خاطر داشته بنابراين باي. خود نمايان است شود، عبارت ديگر جايي كه چيزي آشكار مي
برداشت  3".كند دهد دلالت مي چه خود خويشتن را نشان مي نآفنومن بر  ي باشيم كه واژه

است اما بعد از يونان باستان و  شيئهايدگر از فنومن به تبع از هوسرل آشكار شدن ذات 
  . شده است هاي ديگري هم از اين واژه مي قبل از هوسرل برداشت

هايي را در خصوص شناخت آغاز كردند و  و جان لاك بحث پس از قرون وسطي دكارت
 ي واژه ي ها مقدمات ظهور دوباره آغاز اين بحث. به ابژه و سوژه به صورتي مفصل پرداختند

جدايي كه در اين دوران بين سوژه و ابژه ايجاد شد . فنومن را در تاريخ فلسفه فراهم كرد
. شود، چيست ين خارجي نزد سوژه آشكار ميفيلسوفان را بر آن داشت تا ببيند آنچه از ع

كانت بار ديگر واژهاي نومن و . اين بررسي به طور جدي براي اولين بار نزد كانت ايجاد شد
از نظر كانت آدمي امكان . به خودي خود را نومن ناميد شيئذات  وي. فنومن را مطرح كرد

اما . شناخت است فنومن ناميد دمي قابلآاو آن چيزي كه براي . دسترسي به نومن را ندارد
كه هم عصر كانت بود با استفاده از اين  )1727 - 77(در اين دوران جان هنريك لامبرت 

فنومن نام چيزي بود كه متعلق . فنومنولوژي را ابداع كرد ي كلمه» لوژي«واژه و واژه 
يا يك علم  بايستي نام روش گرفت اما فنومنولوژي با توجه به پسوند آن مي شناخت قرار مي

رياضي  ي دان و اخترشناس بود و در حوزه لامبرت بيش از اينكه فيلسوف باشد فيزيك. باشد

______________________________________________________ 
1. evident 
2. phainesthai 
3. Heidegger, Being and Time, p.51  
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فكري كريستيان ولف چنين از پيروان  داشت، لامبرت هم نيتسخاصي به لايب ي نيز علاقه

شناسي  شناخت ي اي در حوزهمقاله 1764لامبرت در سال . شد محسوب مي  )1679–1754(
 ي را نظريه اين مقاله داراي چهار بخش بود كه طرح كلي آن. يقت و پندار نوشتله حقأو مس
ت از  برداشتي كه لامبر. ناميد 2را فنومنولوژي يا نظريه ظاهر داد كه او آنتشكيل مي 1پندار

ا هوسرل و پيروانش از آن واژه هواژه فنومن در اين تركيب جديد داشت با برداشتي كه بعد
است در حالي كه براي  3براي لامبرت فنومن يا پديدار، ظاهر. دي داشتداشتند تفاوت زيا

 به دستيابي در فنومنولوژي لامبرت .است شيئبعد از هوسرل فنومن ذات  4شناسانپديدار
 دو در را هاپديده شناخت وي. دانست ممكن غير را خطا كامل شناخت و مطلق حقيقت
 دو به هاپديده نمودي، حوزه در .پنداري ي هحوز و نمودي ي حوزه ،قابل بحث دانست حوزه
 هايپديده لامبرت نظر از صوري هايپديده شوند،ي م تقسيم محتوايي و صوري يدسته
 اخلاقي و نفساني حسي، يدسته سه به نيز محتوايي هايپديده و هستند ذهني و عيني
 چه اگر مذكور بنديقسيمت كه كندي م كيدأت نكته اين بر سرانجام لامبرت شوند، ي م تقسيم
 5.نماياندي نم انسان به را حقيقت عين اما كند،مي ترواضح حدودي تا را حقيقت ي چهره

رغم اين انتقاد كانت عنوان  ليع. شود برداشت لامبرت از اين واژه بلافاصله با انتقاد روبرو مي
 7كي فنومنولوژيييزرا اصول متاف 6اصول متافيزيكي علم طبيعيبخش آخر كتاب خود به نام 

وري آنياز به نوعي فنومنولوژي را به لامبرت ياد 1770كانت در سال . گذاشت 7فنومنولوژي
   8.كرد

اختلاف نظري كه با لامبرت داشت باز هم مفهوم فنومنولوژي را همانند  ي كانت با همه
خرين بخش آ .كاربردي كه پس از او پيگيري نشد. علم طبيعي بكار برد ي لامبرت در حوزه

فنومنولوژي است كه بر روي چگونگي حركت ماده  ي كانت درباره اصول متافيزيكياب از كت

______________________________________________________ 
1. illusion  
2. phenomenology or theory of appearance  
3. appearance  

ه شود اما در بعضي از مواقع بنابر اي فنومن و فنومنولوژي استفاده در مقاله سعي شده است بيشتر از واژه. 4
  .شده استهاي پديدار، پديدارشناسي و يا پديدارشناسان نيز استفاده  ضرورت از واژه

5. Of : Johann Heinrich Lambert, Neues Organon, 2004. 
6. Metaphysical foundation of natural science   
7. Metaphysical foundation of phenomenology   
نك.    .8 http://www.answers.com/topic/phenomenology 
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هاي امكان، حقيقت يا ضرورت در  ن متمركز است، يعني، واژهآمدن آو كيفيت به تجربه در 
حركت . 1....) كند  گونه كه كانت پيشنهاد مي نآ(سه وضعيت خاص حركت . حركت
يك دلالت حقيقي براي ، حركت دوراني .2 ماده است، يك دلالت ممكن براي صرفاً، مستقيم

يك حركت ضروري آن ، اد در ارتباط با يكديگروحركت موازي و مخالف م .3ماده است و 
حالات فضاي مطلق بحث  ي كلي به فنومنولوژي، كانت درباره ي مواجههدر . ماده است

اي كه در ماده. ستاكند، كه بوسيله امكان، حقيقت و ضرورت حركت ماده فرض شده  مي
شود كه به خودي خود  شود و توضيح داده مي اصلي توصيف مي حركتاين سه با عمل 

بهر حال ما هرگز  .....هاي خرد بازخواني شوندايده ي وضوع تجربه ما نيست و بايد به وسيلهم
گونه كه  همان دتوان به هيچ شكلي نميمفهومي كه . توانيم فضاي مطلق را بشناسيم نمي

 رساند، ما را به به شناخت ميمند  بر اساس يك اصل نظامهاي مشروط در تجربه، ما را ژهاب
كه در نگاه پديدارشناسان بعدي  نبوداما در واقع اين رويكرد كانت  1.علمي رهنمون كند

فنومن در مقابل نومن  ي گرايي كانت كه با بكار بردن واژه بلكه استعلايي كرداهميت پيدا 
  . گرفتورد توجه فيلسوفاني مانند هگل، هوسرل و هايدگر قرار ، ميافتمعنا 

و فيشته نيز لفظ تركيبي فنومنولوژي را بكار  هردرعلاوه بر كانت و پس از لامبرت، 
  .بردند اما كسي كه  لفظ تركيبي فنومنولوژي را در مركز توجه فيلسوفان قرار داد هگل بود

  
  هگل 

 ي ت به مفهوم فنومن دارد و به همين دليل واژههگل در مقايسه با كانت نگاهي متفاو
در واقع فنومنولوژي از نظر هگل علم به عالم . فنومنولوژي را هم به معنايي متفاوت بكار برد

) نومن( ء گفت بخشي از شي هگل، بر خلاف كانت كه مي. اي كه هستاست به همان گونه
  . ل روبروستطور كامه ب شيئقابل شناخت نيست، معتقد است آدمي با 

رتباط اتوان گفت كانت  مي از نظر دو فيلسوف شيئارتباط آگاهي با  ي مقايسهبراي 
قرار دارد و داده تجربي  )نومن(جهان بيروني از يك سو  .داشتدر نظر  شيئاي را با دوسويه

ذهن فرد  از سوي ديگرو  كند فاهمه، ادراك را ايجاد ميقرار گرفتن در با كه )فنومن(
دو سويه نيست بلكه چند سويه  شيئاز نظر هگل ارتباط ذهن با  اما. ده قرار داردشناسن

كانتي در نظر بگيرم ما با  ي و ذهن را به گونه ءاگر اشيا .رسند است كه در كل به وحدت مي
______________________________________________________ 

1. http://plato.stanford.edu/entries/kant-science/#Phe, Kant Immanuel, 
metaphysical foundations of natural science, 2004, pp 93-94. 
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آشكار  بر ذهن مامتنوع به شكلي حسي هاي كثرت داده. حد روبرو هستيم كثرتي بي

شوند و  وارد ذهن ميصورت جداگانه ه بهر كدام كه .... ندازه و ؛ سفيدي، شيريني، اشوند مي
شيريني در  ،اما هگل معتقد است .كنند با يكديگر وحدت پيدا ميدر فاهمه در مقوله وحدت 

لكه نفي سفيدي است يعني بنه تنها شيريني است  )هم بيرون و هم درون ذهن( آگاهي
در صدد نفي يكديگر و رسيدن به وحدتي  شيريني و سفيدي با يكديگر هم ارتباط دارند و

اين وحدت را از نظر هگل . هستندهر شخص، نه آگاهي فردي و در آگاهي به طور كلي، 
 »هم«سفيدي و اين  همشيريني هست و  همدريافت در تكه قند » هم«توانيم با كلمه  مي

هم ، »هم«، پس اين فتد و در نهايت در آگاهي به طور كليادر شناخت من هم اتفاق مي
در تضادهاي عين و چنين  همو  شيئدر تضادهاي  »هم«كلمه ، عيني است و هم ذهني

كه هم شامل بيرون و هم درون  ،طور كليه گاهي بآدر ذهن مشترك است و اين ادراك 
مده است آهايي كه اين گونه پديد  در نسبت«. رساند به وحدت و يگانگي ميشود،  ذهن مي

است كه در ابتدا ملاحظه و بسط داده شده است، اما جنبه  )جابياي(فقط خصلت امر مثبت 
براي عقل هر آينه . شودملاحظه ) هم(بايست و دوباره  كند كه مي نمايان مي ديگري خود را

مرتبط  –طور ساده و تنها خود ه تفاوت و ب خواص متعين بسياري نسبت به يكديگر كاملاً بي
سازند، و  اند كه خود را از ديگري متمايز مي جايي متعين بودند، زيرا فقط تا بودند متعين نمي

با اين  1».دهند ربط ميهم دهند به سايرين،  طور كه به نقيض خود ربط مي خود را همان
ها را مانند آن نبايددر يكديگر وجود ماهوي دارند و  ءرسد كه اشيا بيان هگل به اين نتيجه مي

   .كردتصور كانت وجودهاي منفك از يكديگر 
مانند نفي يك سو از است،  بودگي نفي مطلق كل، در خود يوجود ي به مثابه شيئ«
كه خود مرتبط است، رفع خود  ينفياز سوي ديگر شود، اما  خود مرتبط، ايجاب مي صرفاً
از  ئبدين معنا كه شي 2».ديگر وجود ماهوي دارد شيئدر  شيئ، به عبارت ديگر كند مي

كند و از سويي ديگر با وجود اشياء ديگر است كه  ود را ايجاب ميسويي با نفي غير خود، خ
نها آهاي  بدون در نظر گرفتن اشياء ديگر و محيط پيرامون و نسبت ئيابد و يك شي معنا مي

  . قابل درك نيست

______________________________________________________ 
1. Hegel, The Phenomenology  of  Mind,  p.165. 
2. Ibid , p.174. 
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تا اين مرحله فقط وحدت موضوع شناخت با عامل شناسنده بر اساس تفكر هگل 
مشخص است كه . پديداري نرسيده است ي مرحلهمشخص شده است اما هنوز آگاهي به 

 نآكانت كه  ي تهفخلاف گماند و بر حسي راه دارد و در نمودها باقي نميادراك، به عالم فرا
  .كرد بين ادراك و موضوع شناسايي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد را محصور در نمودها مي

ها  داري عالم را در  تفاوتنهايي وحدت و يگانگي در آگاهي زماني است كه پدي ي مرحله
مطلق واحدي كه تمامي تضادها را در خود دارد و ما همه  ي و تضادها دريابيم، به مثابه

گونه كه قطبين  همان ،جزئي از اين مطلق هستيم در درون اين تضادها و يكي از اين تضادها
رت هم دهند و سفيدي بالقوه سياهي است به همان صو آهن ربا، يك چيز را تشكيل مي

نيز تفاوتي است، كه در درون خود واحد است و حكايت از يك  شيئادراك حسي من و ذات 
مطلق در درون امر هاست و تطور ديالكتيكي  ين تفاوتاذات و قوام عالم بر  .كند چيز مي

 د،به عنوان روح فردي، چيزي را در عالم درك كن فردن دليل وقتي يخود است و به هم
در واقع . رسد چون باز هم مطلق است كه به آگاهي مي .گذارد ودآگاهي ميرا خ  نآهگل نام 

در بستر ديالكتيكي مطلق  بشكوفايي از درون بر اساس روند سلب و ايجا، پيشرفت علمي
في نفسه، قانون طبيعت، قانون اجتماعي و  شيئ، فرداست و روح حاكم بر مطلق است كه بر 

 ،روح ،ين قانونااكم است و ادراك در پديداري به طور كلي هر چه كه هست و نيست ح
شناخت ، ترين شناخت ترين و ابتدايي از نظر او ساده .مطلق و يا صورت معقول است

  . استواسطه  بي
دهد كه اين امور  نشان مي »من«و  »اكنون«، »اينجا«او با تحليل مفاهيمي مانند 

گونه آغاز  را اين يدار شناسي روحپدكتاب . شوند مفاهيمي هستند كه بر همه چيز اطلاق مي
چيز  و موضوع بلاواسطه شناخت ماست ،دانستگي يا دانندگي كه در آغاز است« كند مي

واسطه نيست، دانستگي بلاواسطه يا به طور ساده دانستگي از  ديگري جز خود دانستگي بي
برو شدن كند رو اولين چيزي كه هگل در شناخت پديداري عالم اشاره مي به 1».نچه هستآ

دانستگي به اين معنا است كه من با عالم مواجه شوم، در ، بدون واسطه ما با عالم است
 خواند ، اين نوع شناخت را هگل شناخت بلاواسطه مي»اين محض«ترين شكل خود، با  ساده

قابل از محيط اطرافش مادر و شناخت انسان اوليه  ي اين شناخت با شناخت كودك از سينه(
اين  )چرايي وجود ندارد و ن چونآشناختي كه پذيرندگي محض است و در  مقايسه است،

يد، بدون شك آ ترين شناخت به نظر مي شناخت يقين حسي است، كه در بدو امر يقيني
______________________________________________________ 

1. Ibid , p.149.  
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درخود است چرا كه نوع اتحاد شناسنده و موضوع . اما همه حقيقت نيست حقيقي است

كشاند، در پس را به دنبال خود ميما  اين شناخت .اتحادي بي چون و چراست ،شناسايي
  .اند واسطه يگر بلاواسطه نيستند بلكه بادرسيم كه  مواجه با عالم ما به چيزهاي ديگري مي
آيد كه ساختار داند و در صدد تاسيس منطقي بر مي هگل منطق صوري را ناكارا مي

و حيثيتي عيني در برگيرد ) شود كه شامل ذهن انسان و عالم خارج مي( مطلق بطور كلي را 
همه چيز در تاريخ به وجه عقلاني روي داده است و تاريخ «او معتقد است . نيز داشته باشد

روح گوهر تاريخ است و به طبع . ي و ضروري روح جهاني استنسير عقلا) حاصل(جهاني 
در توضيح  1».كند اين طبع را در هستي جهان عيان مي يكسان است و هميشه يگانه و
منطق ايده را به «توان گفت  از ديدگاه هگل مي، طبيعت ذهنسپهر  دور حضور منطق د

فلسفه طبيعت ايده را همانطور  .كند صورت انتزاعي و مستقل از محتواي تجربي نمودار مي
هم علم ايده در غير خود است و سرانجام  كند و آن كه در عناصر طبيعي وجود دارد بيان مي

كند و آن هنگامي  در زندگي انساني وجود دارد بررسي مي گونه كه فلسفه ذهن ايده را همان
به ايده منطقي هم در طبيعت و هم در ذهن . كند كه ايده از ديگران به خود بازگشت مي

اين مراحل مختلف طبيعت با مراحل مختلف منطق تطابق بنابر. عنوان يك كل حضور دارد
قوانين طبيعي هستند كه حيثيت قوانين منطقي همان  با اين توضيح از نظر هگل 2».دارد

آگاهي است و  به اين دليل كه عالم .سازديابژكتيو دارند و در واقع منطق مطلق، عالم را م
  .ساختار آگاهي منطقي است و منطق جزء لاينفك عين است

از . ترين مفهوم است واسطه ترين و بي كند كه عام هگل منطق خود را از هستي آغاز مي
وي به . در جهان وجود دارد، مراحل و لحظاتي از رشد انديشه مطلق استنچه آنظر هگل هر 

به نظر او امور منطقي زايده . نگرد ها با همين رويكرد مي مفاهيمي مانند قضايا و استدلال
و كشف اين مراحل . اي از رشد و تكامل انديشه مطلقندعملكرد ذهن نيستند بلكه مرحله

  .پديدارشناسي است
افتد و روح انساني  ظهور مراحل مختلف آگاهي در بستر تاريخ اتفاق ميمعتقد است او 

نيز معبر اصل ظهور روح است و شناخت روح در بستر تاريخي خودش پديدارشناسي روح 
يابد، اين پيشرفت تدريجي  ن ظهور ميآچه علم از  اين روند تدريجي شدن، با آن« :است

______________________________________________________ 
  .30، صعقل در تاريخهگل،  .1

2. Inwood, Hegel, p.318. 
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شناخت در ابتداي راه، . شودسي بازنمايي ميچيزي است كه اينجا در پديدارشنا شناخت، آن
است، آگاهي  )روح نيافتگي(اوليه كه بدون ذات طبيعي روح  ي روح بي واسطه در مرحله

شناخت واقعي، يا توليد عناصري كه علم از آنها  ي براي رسيدن به مرحله. حسي است
برداشتي  1».دبايد مسيري سخت و طولاني پيموده شو) مفاهيم محض علم(شود  ساخته مي

طور كلي است كه در ه كه هگل از فنومنولوژي دارد پديدار شدن جلوات مختلف آگاهي ب
  . شود افتد و عيني مي شناخت انسان اتفاق مي

معنايي كه آشكارا چرخشي از . كند اتخاذ مي اما هوسرل از فنومنولوژي معنايي جديد
شناخت آدمي از محيط  شناسي به سمت ارائه روشي است براي رفع اشكالات هستي

اگر برداشت هگل از فنومنولوژي نوعي شناخت عالم در آگاهي است برداشت . پيرامونش
توان با كمترين اشتباه به ذات ه هوسرل از فنومنولوژي ارائه روشي است كه بوسيله آن ب

د، دان را شناخت عالم عيني مي كند و شناخت آن اگر هگل آگاهي را بيروني مي. برد اشياء پي
گرداند تا  كند و نگاه را از عالم خارج به درون آگاهي باز مي هوسرل آگاهي را دروني مي

آگاهي و فنومن را  ،هگل برداشتي عيني از فنومن دارد. شناخت فنومن در آنجا اتفاق بيافتد
هوسرل برداشتي ذهني از فنومن دارد به شكلي كه شناخت فنومن دروني عين  ؛داند يكي مي

  .م استشناخت عال
  

  هوسرل
دوران هوسرل گيري شناخت در ذهن آدمي را تا  به چگونگي شكلفلسفي رويكردهاي  

  . عمده تقسيم كردرويكرد چهار به  توان مي
ابل شناخت بودن آن قنفسه و غير يف شيئ بود كه بهكانت هيوم و آنها، رويكردي  يناول

ر ممكن است و نقص ينفسه غ في شيئتوانست بپذيرد كه شناخت  هوسرل نمي. معتقد بود
 ،لمانيآليسم آ ايدهرويكرد دومين . كند محروم مي شيئشناخت حقيقت  از ما را ءاستقرا

او از . طرح هگل دقت تفكر تجربي مسلكي كانت را نداشت. ليسم هگلي بودآ ايده ويژه به
 چيزي است ي گفت كه در زبان تجربي مسلكي، سخن گفتن درباره مطلق و روح سخن مي

 گسترش ن روبرو بود، آسومين چيزي كه هوسرل با  .ن نداريمآتجربي از  اي كه ما داده
، سعي كردند با شناسان و روانبسياري از فلاسفه . در آن دوران بودگرايي تجربي  روانشناسي

______________________________________________________ 
1. Hegel, The Phenomenology of Mind, p. 88. 
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در ذهن انسان خلاصه دمي را آنفس . ذهن، مسائل فلسفي را توضيح دهندتجربي تحليل 

اين رويكرد نيز از . ن پرداختندآ ي اي بيروني و مانند يك ابژه به مطالعهچون پديدهكردند و 
نظر هوسرل خرسند كننده نبود، چون در حصار تنگي كه تجربه ايجاد كرده بود باقي 

كه در واقع ادامه كار هيوم با  پوزيتيويستي است ي له گسترش روحيهأچهارمين مس. ماند مي
  .هاي تجربه بود همان محدوديت

سيس أثر از وضع علوم در دوران مدرن، درصدد تأرل در مقابل چنين وضعيتي و متهوس
هاي جديدي در ها و رشتهعلوم مختلف، شاخه ي نجا كه در زمينهآاز . مدآجديدي بر ي شيوه

روشي . كند يك روش، پيشنهاد مي مثابهرا به  فنومنولوژين دوران ايجاد شد، هوسرل نيز آ
  .شود تبديل مي 1جريانجنبش و ا به يك هكه بعد

را بشناسد و با اين كار  شيئذات راهي بيابد تا بتواند  داشتقصد  در ابتداهوسرل 
كه كانت و هيوم ايجاد كرده بودند و نقص شناخت تجربي را نشان داده بودند رفع چالشي 

 سازي و مرد فنومنولوژي را به مثابه يك روش ارائه كند تا او را به نظاقصد دادوم اينكه  .كند
قصد داشت حصار تنگ تجربي مسلكي كه بالاخره اينكه و  متهم نكنندليست بودن آايده
به همين دليل در فنومنولوژي ابتدا با  .شناسي و پوزيتيويسم را گرفتار كرده بود بشكند روان

او . گذارد اپوخه مي نام اين كار خود را و كند تعليق عالم خارج، خود را از اين حصار آزاد مي
آگاهي بر  ،ذهن و يا بهتر بگويم ترود و درصدد توصيف محتويا مستقيم سراغ ذهن مي

  . يدآ مي
يعني رسيدن به ذات و ماهيت آگاهي و جدا كردن آن از تمامي  ،هوسرل با اين رويكرد

شناسي ركانت از مفاهيم پديدا« .ز آن جدا شدني است قصد دارد آگاهي را تحليل كنداآنچه 
گرايي  گرايي و انسان شناسي خبر بود و قادر نبود از چنگ روان ارشناسي بيو تحليل پديد

ايم و آگاهي نفساني استعلايي، يعني سوژه تجربي را داخل پرانتز گذاشته..... رهايي يابد 
   2».نفس آگاهي، بزودي براي ما معناي ديگري خواهد يافت

 نشودسازي شناسانه بازديداربه شكلي پ هوسرل معتقد بود كه اگر استعلاگرايي كانت« 
ايي او سپس استعلاگر. ماند استعلاگرايي او در حدود شرايط شناخت علمي باقي مي

سوژه به خودي خود گسترش  التفاتيشناسانه را تا تجربه پيش از علم و آگاهي پديدار

______________________________________________________ 
1. movement  

  .81ص  ،شناسي هپديد ايده هوسرل، .2
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معتقد هم هايدگر . گيرددربرشود،  ميرا كه بوسيله ادراك تقويت  يسازي مدلل دهد تا مي
سازي  طور جدي در قيد و بند قاعدهه كانت ب، كييهاي متافيز ست بدون بازسازي زمينها

 .مانند ناميم باقي مي آنچه را ما تجربه مي ويته و در نتيجه تشخيص نادرست تواناييتيكژسوب
هر روشنگاهي كه در . تعريف كند 1»روشنگاه« گرايي را با رجوع به يكند استعلاي او تلاش مي

 »روشنگاه«. شود شكار ميآبا همه شرايطش  )با بازيابي ارادي و فعال فرد ، سوژه،ابژه(چيزي 
  2 ».كند را با هم در يك زمان آشكار مي نآيك افق غير بازنمايي است كه تجريه و شرايط 

هاي آلماني به اين  ليستآ هوسرل براي رفع معضل جدايي نومن و فنومن بر خلاف ايده
بسياري از  ،آگاهي ي آگاهي را شناخت و با شناخت حوزه ي وزهح درسد كه باينتيجه مي

مسائل خود را نشان خواهند داد به همين منظور بحث جدايي فنومن از نومن بايد به حالت 
ورد به چيزي آنها را به حالت تعليق درآتوان  يد و با تعليق تمامي چيزهايي كه ميآتعليق در

يد چيز غير قابل تعليق را تحليل كرد و به ماهيت با گاه و آنرسيد كه قابل تعليق نيست 
  .اصلي رسيد

من «: گويد هوسرل، در خصوص رويكرد طبيعي در مقايسه با رويكرد پديدارشناسانه مي
كران و در زماني كه همواره در حال شدن است آگاهم، آگاهي بي  از جهان در فضايي بي

را با  كنم، آن بطور شهودي كشف مي را بدون واسطه كران من بدان معني است كه ابتدا آن
كنم، در اشكال مختلفي از ادراك  گانه تجربه مي بينايي، بساوايي، شنوايي و ديگر حواس پنج

شوند و براي من به شكلي ساده آنجا قرار  طور خاص به من داده ميه جسمي، حسي، كه ب
   3».دارند و بطور خاص حاضرند

هنگامي كه «دهيم  را به عالم تغيير مي مان توجهشناسي نوع داردر رويكرد پدي اما
گران ا به تماشاگذرا، ي ي علاقه يك صحنه گران بي ، به مشاهدهداريمشناسانه داررويكرد پدي

به عبارت ديگر، ما در رويكرد پديدارشناسانه به تماشاگران بازي . بازي شبيه خواهيم بود
بايد به شناسي داررويكرد پديد به به منظور خروج از وضع طبيعي و ورو 4».شويم تبديل مي

  . طور موقت رها كرده درون آگاهي رجوع كرد و عالم خارج را ب

______________________________________________________ 
1. Lichtung (D)  
2. Embreem, Lesrere & Others, Encyclopedia of Phenomenology, p 377. 
3. Husserl, Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology, P.101. 
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به معناي به عقب رفتن، امتناع   re-ducereبا ريشه لاتيني  reductionواژه انگليسي

، به توجه خود را به عالم خارجبه محض ورود به اين ديدگاه . نشيني است كردن، و واپس
ه ناميد» اپوخه كردن«هاي باورمند كه  سازي حالت تعليق يعني خنثي. وريمآيتعليق در م

يوناني اخذ شده است، كه معناي خودداري كردن از  اكاناز شك  epocheواژه. شود مي
  . بايد زمان آشكار شدن، از قضاوت كردن خودداري كرد ،اكاناز نظر شك. قضاوت است

 ي به مثابه گيريم بلكه كلي ناديده نميه را ب آنم گذاري هنگامي كه جهان را در پرانتز مي
يك مفهوم  .مده باشدآ تواند چيزي بياد اين عين مي .وريمآ عيني ادارك شده در نظر مي

با در پرانتز گذاشتن . ماستنظر ي كه مورد زرياضي باشد، يك عين بالفعل باشد و يا هر چي
سراغ  مستقيماً، ايمر پرانتز گذاشتهدنچه آ بهانه، شناسما با رويكردي پديدار ،رويكرد طبيعي
  .نگريم از جنبه فلسفي مي را »فنومن«رويم يعني  عين آنها مي

  
  خروج از رويكرد طبيعي،  ورود به آگاهي محض 

شناختي رويكردهاي طبيعي و جهان طبيعي را در پرانتز داركه با رويكرد پدي پس از اين
من استعلايي حضوري  .رسيم هي محض ميگذاشتيم به تعليق كننده، اگوي محض و آگا

يعني جهان در آگاهي محض است . فراگير دارد و قوام طبيعت به من استعلايي وابسته است
ها نقش من محض  هوسرل در ايده. ن استآيابد و من استعلايي وحدت بخش  كه اعتبار مي

  .دهد گونه توضيح مي را اين
فيه استعلايي اولين چيزي هاي ماهوي يك نوع كلي پس از تص بين ويژگي"

است، هر  »من محض«كه بايد براي ارتباط تجربه حفظ شده باشد 
هر عمل در معناي خاص خودش به وسيله كاركرد » cogito«انديشمي  مي

در  رود و عملاًبه پيش مي »من«شود  چارچوب بندي مي »Ego«يا  »من«
اغلب  »من«، كند چيزي را درك مي »من«وقتي آشكارا . كند آن زندگي مي

وقتي در دنياي خيالي هستم  »من«با چيزي مشغول هستم، در يك معنا 
كنم،  ، استنتاج ميكنم تامل مي »من«كنم، يا  يك چيز خيالي را تصور مي

 »من«كنم  كنم و يا اگر نياز باشد حكم را برقرار مي حكمي را لغو مي »من«
م و يا غمگينم، خوشحال هست »من«كنم  يا مخالفت مي كنم و موافقت مي

كنم، و دوباره شعف خود را  كنم و يا كاري مي كنم، اراده مي آرزو مي »من«
حاضر  »من«در تمام اين اعمال . كنم ها و اعمالم حفظ مي از آرزوها، اراده
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را اعمال كنم  1اگر من تعليق پديدارشناسي.»يك حضوري واقعي«هستم، 
آن من ، من طبيعي هم  تمام جهان طبيعي قابل تعليق است و به همراه

عملي  ي اي است كه به مثابه تجربه محض تنها جا مانده. قابل تعليق است
بينم كه ادراك همان  چنين مي ماند، اما من هم مناسب خودش باقي مي

اي گوناگوني ه بخشي از پرسش از تجربه است كه چهره انسان تجربي دقيقاً
به عبارت ديگر هيچ كند  كه ضرورتي براي حضورشان نيست معرفي مي

را حذف كند و سوژه محض عمل كننده را ناديده  2تواند كوگيتو تعليقي نمي
 ،»سازگار شدن با«، »مشغول بودن با«، »مستقيم هدايت شدن به«. بگيرد

اين پس زمينه ضروري را در همه ماهياتشان  »تحمل كردن با، تن دادن به«
گردد و اين اگو، باز مي »اگو«به آيد و مستقيم بر مي »اگو«دارند كه فقط از 

   3".را حذف كند  است و هيچ تقليلي قادر نيست آن »اگوي محض«
ن است گشوده آبه دنبال هوسرلي  فنومنولوژيوقتي به من محض رسيديم افقي كه 

  .گيرد جا صورت مي نآكه شناخت در  ،يعني من استعلايي ،خواهد شد
خود خالي شده است قابل اضافي متعلقات  يد از كليهآاين حوزه كه به نظر مي آيا

دهد همين نقطه سرزميني جديد است كه بايد با هوسرل پاسخ مي ؟توصيف و بررسي هست
در جستجويمان به دنبال يك نقد شناخت؛ به يك «ن گام نهاد آاستوار در  هاي بلند و گام

رسد اين چيزي است كه ها كه در اختيار ماست رسيديم و به نظر مي آغاز، به دژي از داده
شناسي از همين نقطه از نظر هوسرل كار اصلي پديدار 4».بيش از همه به آن نيازمنديم

  . شودشروع مي
  

  سرزمين آگاهي محض
سرزمين آگاهي، سرزمين زندگي است، يعني آگاهي در درون جهان زندگي معنا دارد، جهان 

تا فرهنگ و تاريخ و زمان كه جهان با تمام آنچه در درون خود دارد از عيان مادي گرفته 
بودن در جهان به  ،گاهي در اين فضا حضور دارد و قوام آگاهيآدهند،  زندگي را تشكيل مي

______________________________________________________ 
1. epokhe 
2. cogito 
3. Hussel, Ideas, pp. 213 -214.   
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براي آگاهي  .زيسته است و در عين حال جهان زيسته نيز قوام خود را مديون آگاهي است

رون محيطي است در د شيئبه عنوان يك عين چيزي منفرد و تنها نيست بلكه  شيئيك 
ينده، محيط آبسيار بزرگ، محيطي كه شامل محيط طبيعي، محيط فرهنگي، گذشته، حال، 

  . شود، مياندتاريخي، و هزاران هزار عنصر ديگر كه آگاهي را احاطه كرده
بينم و را مي  من آن. در برابر من، زير نور كم چراغ، اين كاغذ سفيد قرار دارد«

از  اي عيني،س كردن اين كاغذ بخصوص تجربهكنم، نگاه كردن و لملمس مي
 دقيقاً. من داده شده استه طور حقيقي و دقيق با اين كيفيت به كاغذي كه ب

با همين مقدار وضوح، با همين قدر تعين و ظاهر ناكامل، از همين زاويه خاص، 
    1».اين يك تجربه آگاهي در جهان زيسته است

شويم كه اي روبرو مي ريم با دنياي در هم پيچيدهگي وقتي ما در سرزمين آگاهي قرار مي
گاهي ما اثر دارد، آاي در به تمامي و به گونه) يتئچه در كليتش و چه در جز(ن آ ي همه

كه آگاهي هميشه آگاهي از چيزي است، يعني نظرگاه ما هميشه يك منظر دارد و  اول اين
رون آگاهي خود دو وجه داريم به اين معني كه ما در د اين تعامل هميشه دو طرفه است،

دوم اينكه ما در ارتباط با  .حضور دارنديكديگر  كه هميشه با هدرك كننده و درك شوند
تواند روبرويي بصري، تاريخي  اين روبرويي مي( چيزهايي كه روبرويمان قرار دارد، نآتمامي 

و سوم اينكه  به يك چيز خاصي بيشتر از بقيه چيزها توجه داريم) دباشخيالي و يا حتي 
دهد، در  كنم در يك مجموعه كلي در آگاهي من معنا مي چيزي كه من به آن توجه مي
هاي قبلي من و خيلي  دانسته اتباط با من، و در ارتباط برارتباط با اطراف خودش، در ا

و به . چيزهاي ديگر كه در زندگي من نقش دارند و اين آگاهي، آگاهي در جهان زيسته است
هوسرل اين بخش از گفتار خود را از طريق ديلتاي به . ه زبان را نيز بايد افزوداين مجموع

ديلتاي معتقد است فلسفه را بايد در درون جهان زيسته و با درهم . هگل مديون است
زيست بشري اين چنين است و در بهم «تنيدگي كه فلسفه با جهان دارد درك كرد 

احساس، شوق و عمل ارادي به صورتي  ،غريزه ،پيوستگي آن ادراك حسي، ياد، فراشد، فكر
   2».اندگون در هم تنيده گونه

______________________________________________________ 
1. Husserl, Ideas, p.116. 
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دو  شود هر آگاهي، آگاهي از چيزي است بدين معناست كه آگاهي حتماً وقتي گفته مي
رسد نوئما و نوئزيس،  طرف دارد، هوسرل با گردش در سرزمين آگاهي به دو مفهوم مي

هوسرل . تر از عين كانتي است ي بسيار گستردههوسرل يا به تعبير او نوئما چيز »ينع«
، عيني كه شامل چيزهاي ستعين ادراكي يا نوئمامنظور او گوييد،  وقتي از عين سخن مي

هيچ لحظه «گويد  ديويد بل در توضيح اين مطلب به نقل از هوسرل مي .شود زيادي مي
 ق نداشته باشدن تعلآجود ندارد كه به طور خاص به ك ونئوتيكي بدون لحظه نئوماتي

  1»لازم و ملزوم يكدگرند اند وساختار نئوتيك و نئوماتيك ساختاري كاملا به هم وابسته
ن است و شناخت آاي ه اي ساختار درون آگاهي است و نوئزيس وجه سوژهنوئما وجه ابژه
  .است نوئما با شهود

جدايي نومن و  كه در آن با براي ايندهد كلمه شهود را بكار ببرد، هوسرل ترجيح مي 
ادراك در هوسرل بيشتر شبيه دكارت است تا كانت، چون دكارت  فنومن كانتي روبرو نشود،

يافت نه با تحصيل مفاهيم  اصول اساسي خود را كه فطري بودند در مي، در نهايت با بداهت
ترين معناي كلمه عبارت  بداهت به وسيع«گويد  مي دكارتيتاملات ر هوسرل د .از تجربه

وجود آن، پس در آن است كه نگاه روح ما خود  ي از تجربه كردن يك موجود و نحوهاست 
راك كردن در واقع نگاه كردن است، مدرك نزد ماست و ما دا 2».وردآ را به دست مي شيئ
نسبت پيدا  ،معمولا با ادراك دروني ،بداهت به مثابه خوددادگي«. كنيم را شهود مي آن
از  3موضوعش ندارد و به ما بخشي حقيقي نده كه نياز به حضورصورت ادراكي بسه ب ،كند مي

درست مانند اينكه در . كند را فرض مي نآدهد و بصورت شهودي، ابژه  تجربه ادراكي مي
بودگي ابژه دارد، يعني ابژه بدون نياز به  بداهت دروني نشان از درون 5».هستند 4جهان واقعي

نياز بداهت ما را از جستجوي عين، بيرون از ذهن بي اين .چيز ديگري براي افراد بداهت دارد
  . كند مي

بر روي نوئما ) انديشدن وجهي كه ميآ( فعاليت خلاق نوئتيكي همانشهود ذات 
اين معناست كه نوئزيس و نوئما هر دو  هباست، فعاليت خلاق  )شودانديشيده مي وجهي كه(

مي ذهني منفعل نيستند، هويت و مانند ذهن هيو گيرند يكديگر شكل مي در تعامل با
______________________________________________________ 

1. Bell, the Arguments of the Philosophers, p. 179.   
  .45، ص اي بر پديدارشناسي تاملات دكارتي مقدمههوسرل،  .2

3. Reell (D) 
4. real 
5. Hussrl, Logical Investigations, p.  
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شتر ييت فاهمه كانتي نيز به مراتب بلفعاليت نوئزيس هوسرلي از فعا. سازند يكديگر را مي
سازند  گر را مييثر دارند و يكدأيس و نوئما در هوسرل در يكديگر تاثير و تئزاست، چون نو

اين  ن درولي در كانت مقولات فاهمه چارچوبي مشخص دارند و فنومن با قرار گرفت
 مطلبشود رويكرد هوسرل به ساختار منطقي ادراك بررسي اگر  .شود چارچوب ادراك مي

  .شودتر مي روشن
  

  ) ايدوس، نوئزيس، نوئما: (منطق
از نظر او در . در مقايسه با ارسطو، كانت و هگل بيشتر هگلي است رويكرد هوسرل به منطق

منطق استعلايي بر خلاف قد است معتهوسرل  .منطق حضور عيني دارد ،ساختار آگاهي
در آگاهي دارد  )عيني(حيثيت وجودي  دارد، امحتو منطق صوري كه چارچوبي انتزاعي و بي

او در ستايش  .شود و براي مفاهيم رياضي نيز در كنار اين منطق حيثيت عيني قايل مي
شاره كرد كه بايد دوباره به اين واقعيت ا« :گويدافلاطون براي تاسيس منطقي عيني شده مي

منطق با آغازي فراموش نشدني در ديالكتيك افلاطوني است كه به عنوان يك نظريه علمي 
تواند  هاي افلاطوني مي ايده 1».شود صوري و موضوعش به مثابه علم به طور كلي مطرح مي

جهان شناسي، شناخت ماتقدم  هستي« ؛سيس منطق استعلايي بدهندأار خوبي براي تكراه
انضمامي شكلي تغيير ايدتيك به عنوان آيدوس به ا بايد ب اين شناخت.....  استبه طور كلي 

ناشي » منطق جهان«يك .... از اين . صورت گيرد از جهاني كه در واقع به ما داده شده
   2».شوداساسي بازسازي شود كه بايد به نحو  مي

در چارچوب كند و ساختار مطلق را نه  با منطق آغاز مي ،هگل هنگام تبيين مطلق
وجود دارد با اين تفاوت كه او نيز اين تعبير در هوسرل . داندمنطقي بلكه خود منطق مي

هاي ثابتي در  يدوسآبه صورت  داند و منطق عيني را نيز عين را نوئماي درون آگاهي مي
هايي كه مستقل هستند و حضور پيشيني دارند، هگل جهان  يدوسآ .داند درون آگاهي مي

 ي گذارد و درباره اما هوسرل جهان خارج را داخل پرانتز مي داند اهي و منطق ميخارج را آگ
هوسرل علاوه بر تقليل . كنديدوس و نوئما باشند صحبت ميآآگاهي و اعيان آن كه همان 

يدوس آگويد كه ما را به  يدتيك سخن ميآيل لاز تق. كه شرح آن داده شد فنومنولوژيكي
اند ولي در عين حال  هبي نيستند يعني از تجربه حاصل نشدبه علومي كه تجر. رساند مي

______________________________________________________ 
1. Husserl,  Formal and Transcendental Logic, p.223. 
2. Ibid. p.291. 
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 .يدتيك رياضي استآبارز علم  ي گويد، نمونهيدتيك ميآعلم  ،مبنايي يقيني و ثابت دارند
طور كه  نها براي ما حاضر است و همانآند كه نوئماي ا اعيان رياضي اعياني عيني و ثابت

 اي مستقل وجود دارد، وابسته به ذهن منِهنها به گونآ )مثال(ايده است  افلاطون گفته
نها قابل توضيح نيست، وابسته به آتجربي نيستند چرا كه در اين صورت ثبات  ي انديشنده

اي كه وجود عيني شده .اعيان خارجي نيز نيستند، پس بايد در جايي وجود داشته باشند
  . تيدوس گذاشآنها را آتوان نام  مي ،گيرند متعلق علم من قرار مي

حض، نظريه محض زمان، م محض، رياضيمانند منطق  علوم محض ماهيات،"
آنها در ساختار خودشان از وضع  ي همه .دنمكان، حركت، و غيره وجود دار

اگر منظور يك آگاهي باشد كه ( هيچ تجربه مثالي در ند،ا غواقعيت خارجي فار
اگر در . ندنكيايفا نمي اساسي نقش )كند را وضع ميخارجي واقعيت يا تجربه 

اي بر تخته دان دايرهوقتي يك هندسه. ندنيست يتجرب ،ندندخالت كهم تجربه 
كند با خطي كه بر  كند فقط تخته سياه را لمس مي را لمس مي  كشد و آنمي

كند و نه  را مطالعه مي» هاي ممكناتايده«روي آن كشيده است براي او كه 
كند و نه واقعيتي خاص را، تجربه ه ميامور واقع را، ارتباط ماهوي را مطالع

   1".كند بلكه شهود است حسي نيست كه بناي اصلي را فراهم مي
مانند رياضيات به دنبال شهود ذات است با اين تفاوت كه در رياضي روش  فنومنولوژي

در  ما فنومنولوژيدر . توصيفي است - استنتاجيفنومنولوژي شهودي استنتاجي است اما در 
علومي  فنومنولوژيدر اينكه هم رياضيات و هم منطق و . هستيمها  يدوسآپي شهود 

علت اين تفاوت . كند نها با يكديگر فرق ميآيدتيكي آيدتيك هستند شكي نيست اما نوع آ
ها در  يدوسآها دقيق و مشخص هستند اما هاست، در رياضي ايده نيز در ذات خود ايده

  .ندارند پديدارشناسي در ذات خود دقت رياضي را
  :دسنوي مي فنومنولوژييدتيك در آپس از توضيح علم در توضيح اين مطلب و ليوتار 

 .1 كنيم ماهيات زير را مشخص مي) يدتيكآبه علم (با حركت از امر تجربي "
ها يا علوم آيدتيك مادي  كه توسط انتولوژي) مثلا ماهيت لباس(ماهيات مادي 

كه ماهيات قبلي را ) ين فرهنگيع(اي ماهيت منطقه. 2شوند مطالعه مي
ه ماهيت عين ب. 3 شوند اي روشن ميهاي منطقهپوشانند و توسط آيدتيك مي

طور كلي، مطابق تعريف فوق الذكر، كه يك اونتولوژي صوري آن را مطالعه 
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صورت «پوشاند يك اي را مياين ماهيت اخير كه تمام ماهيت منطقه. كندمي

شود  اي كه توسط آن تعيين مي»وريمنطقه ص«است و » محض آيدتيك
صورت تهي منطقه به طور «مناطق مادي نيست، بلكه  اي هماهنگ بامنطقه
   1".شود محسوب مي» كلي

تركيبي هستند از نمودهاي اعيان خارجي كه به آگاهي ارائه  فنومنولوژيهاي  يدوسآ
خلوط هستند و هاي انساني م طور نوئزيس كه با خصوصيت و همين ؛يعني نوئما، شوند مي

  . علوم انساني نيز ذاتاً دقت علوم رياضي را ندارند
ادراك شده  »ايدقيقه«اك شده است بعنوان ري كه اددرختسه بعدي شكل «

در ابژه التفاطي شكلي هندسي نيست و يا ايده يا شكلي دقيق كه در هندسه 
ن طوري كه رنگ مشاهده شده هم درست عي همان. نيست ن روبرو هستيم،آبا 

ها  ماهياتي كه آيدوس. گيرد، نيست هاي رنگي قرار مي ايده رنگ كه بين طيف
هستند و نبايد آنها را  »ماهيات غير دقيق«كنند از دادهاي شهودي انتزاع مي

مانند ايده ( ها به معناي كانتي هستند اشتباه گرفتكه ايده »دقيق«با ماهيات 
هايي ايده )ها رنگ در طيف رنگ هاينقطه، ايده سطح، ايده جسم يا ايده گونه
   2".آيندكه از نوع خاصي ايده سازي بدست مي

هوسرل در اينجا رويكردي رئاليستي از نوع رئاليست افلاطون دارد يعني براي چيزي كه 
گيرد حيثيت بيروني قائل است ولي پس از تغيير سوژه و ابژه به  آگاهي به آن تعلق مي

او تحليل آگاهي را در دو حوزه و . كند اليستي بيشتري پيدا مينوئزيس و نوئما تمايلات ايده
دهد، پس از طرح اينكه آگاهي هميشه آگاهي از چيزي است، و توجه به كاركرد ادامه مي

لتفاتي را كتيو اژسوبكند، جنبه  حيثيت التفاتي آگاهي بحث نوئزيس و نوئما را مطرح مي
  . نامدنوئما ميرا نوئزيس و جنبه ابژكتيو 

اما  بايد توجه  اند اسنده و نوئما جنبه شناخته شدهندرست است كه نوئزيس جنبه ش
  . ندكداشت در آگاهي كه هوسرل توصيف مي

 شيئمدرك، يا  شيئبراي يك آگاهي است، ديگر  شيئهمواره  شيئاگر «
در .... في نفسه شيئخواهد بود نه ... مورد انديشه، به ياد آمده، متخيل و 
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ادراك و متعلقَ آن در طبيعت، دو وجود جدا از هم نيستند كه بعدها واقع 
ر همان تلازمي كه به نحوي ببنا. كنيماي برقرار ن دو رابطهآبين ناچار باشيم 

كنند و اگر ادراك،  يكديگر را متقابلا تعريف مي ،براي آنها اساسي است
ر قابل درك ديگ، و اگر مدرك براي ادراك است» ادراك چيزي است«همواره 

از  جزيرا در خار ،نيست كه ما از اين تلازم و همبستگي بتوانيم خارج شويم
   1».نه ادراكي وجود دارد و نه مدركي ، اين تلازم و همبستگي

يدوس به عنوان مرجع منطقي، نوئما به عنوان آن چيزي كه آگاهي به آن آسرانجام اينكه  
گاهي به نوئما، با يكديگر در جهان زيسته توجه دارد و نوئزيس هم به عنوان رويكرد آ

  . بخشند مشاركت دارند و ادراك را تحقق مي
را  فنومنولوژياست كه گامي هاي نوئماتيكي و نوئزيسي در جهان زندگي  بررسي روابط داده

گيرد و قوام پيدا  دهد كه عالم چگونه در آگاهي شكل مي به ما نشان مي .رساند به نهايت مي
   .كندمي

گيرد و در  يري از تغييرات عميق به صورت تغييرات توجه نيز شكل ميكث"
نگاه توجه كه از اقشار . آيدواقع امكانات آيدتيك بسيار متعددي به وجود مي

 –ي قرار بگيردشيئو دقايق » شيئ«تواند روي كند ميمختلف التفاتي عبور مي
كند كه هم اكنون  مي اي از حالات را ايجاداين نخستين امكان، نظام پيوسته

تواند با عبور از اما سپس نگاه مي ،شناسيم تر مي آن را به مثابه درجه پايين
تعينات متقوم شده در مراتب بالاتر روي آنها  ها و هاي تقويم كننده ارزش درك

هاي آنها و يا مطابق با جهت  تواند روي نوئماها؛ روي خصلتافكنده شود؛ يا مي
تواند مطابق با همه اين حركات نگاه مي. ها قرار بگيرد يسديگر نگاه، روي نوئز

ملاحظه نكردن و غيره ، هاي ويژه توجه كردن، ملاحظه جانبي كردننحوه
   2".انجام شود
تواند در ادراك نقش مهمي ايفا كند مانند  ثير مسائلي فرعي كه ميأهد تدهوسرل نشان مي

بايد به اين . دها به كلي مغفول كانت بوديابو ن ها، بايدهاها بديانسان به خوبينگاه ارزشي 
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 ساختار پيچيده نحوه توجه فاعل شناسايي را به نوئما نيز در نظر گرفت التفات گاه به گاهي

 . خود در اين سازو كار نقش متفاوتي دارد ،آدمي به عين پيش رويش

  
  تقويم پديدار در آگاهي 

شود و اولين چيزي هم چه نيست تقويم مي نآنچه در عالم هست و تمام آدر آگاهي تمامي 
سيس و يا شكل دهي عالم در جهان أكه بايد تقويم شود خود اگو است، تقويم به معني ت

در اين . در آگاهي استيا نوئما خارج از آگاهي نيست، تقويم يعني شكل دهي ابژه موجود 
ارجي جهان پيرامون شود شكي نيست اما اين وجود خ كه جهان پيرامون در آگاهي تقويم مي
گاه نفهميم و به وجود  است اين امر را شايد هيچ نيز امري بديهي است هوسرل معتقد

نبريم اما در اين كه در درون آگاهي من جهان زيسته به عنوان  خارجي جهان پيرامون پي
و نيز در بداهت  ،اين كه وجود جهان در آگاهي". گيرد شكي نيست امري بديهي شكل مي

كاهد كه هر چيزي از اين حقيقت نمي ،ماندمتعال مي متعال است و ضرورتاً ،ادهد–خود
شود و اين زندگي  در زندگي آگاهي به مثابه امري لاينفك از آن تقويم مي تعالي منحصراً

و نيز «في نفسه حاوي معناي مقوم جهان ) مورد خاص به مثابه آگاهي از جهان(آگاهي 
هوسرل دو نوع شهود را در آگاهي متصور است  1".است »داردوجود  واقعامعناي اين جهان 

هاي درون آگاهي دارد و ديگري متعال است كه از يك شهود حال است كه حكايت از ابژه
يعني درست است كه ابژه مربوط . هاي درون آگاهي به اشياء جهان عيني معطوف استابژه

هاي ها با ابژهشوند اما اين ابژهدانده ميهاي حال برگربيروني هم در نهايت به ابژه ءبه اشيا
تقويم عالم صرف نظر از اينكه قابل اثبات باشد به صورت متعال در . هستند حال قابل تميز

  . گيرد آگاهي صورت مي
در خويش مستمرا  اين خودش رابداهتي مستمر وجود دارد؛ و بنابراگو در خودش در  

به عنوان جريان زندگي؛ بلكه به مثابه  را نه صرفاً اگو خودش .كند به مثابه موجود تقويم مي
كند؛ من اينهماني كه اين يا آن كوگيتو را زيست  من؛ مني كه اين يا آن را زيست مي

  . كند كند، درك مي مي
ملات أتمل خود در كتاب أهوسرل پس از توضيح تقويم اگوي استعلايي و در آخرين ت

شناختي و دارگو ايجاد شده است يعني تعليق پديپرسد با اين وضعي كه براي ا مي دكارتي
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. ايم ر تنهايي نشدهچاد ،هاي نوئيتيكي و نويئماتيكي در درون آگاهي خودمحصور كردن داده
از نظر او از اين نقطه بايد راهي به اثبات وجود بين الاذهاني براي يافت جهان مشترك پيدا 

ذهاني درصدد توصيف بدن به عنوان منظر اما هوسرل قبل از پرداختن به جهان بين الا. كرد
پردازد، از نظر هوسرل بدن كند مينجا نظاره ميآاگو و جايي كه اگو جهان زيسته را از 

در تقويم  ءواسطه با اگو جايگاه خاصي در ميان اشيا مادي بي شيئانسان به عنوان يگانه 
ناختي قرار دهم به موجودي شگر من خودم را مورد تقليل پديدارا. الاذهاني دارد نجهان بي

» جهان خارجي«آن در » به وسيله«اين بدن » در«رسم كه به مني مي" رسم تني مي –روان
پذيرد، و به طور كلي خودش را به لطف تجربه دائمي روابط  كند و از آن كنش مي عمل مي

پس  1".دكن تني تقويم مي –مطلقا منحصر به فرد من و زندگي با بدن، به مثابه واحدي روان
تني اگو در خود بين خود و تن خود و از ديدن –از تقويم تن و خود به عنوان موجودي روان

تواند  يابد و مي وضعيت مشابه در اگوهاي ديگر خود را بين خودهاي ديگر در درون جهان مي
اگر كل متقوم شده به " .بين خود به عنوان عضوي از جهان با خودهاي ديگر تمايز بگذارد

تقليل يافته نيز، خود را متعلق به ماهيت انضمامي » جهان«متعلق به من، و بنابراين  مثابه
روشن سازي –ناپذير از آن، نشان دهد، خود سوژه مقوم، به مثابه يك تعين دروني تفكيك

يابد و از سوي ديگر من، با پيمودن  خودش مي» در درون«من، جهان متعلق به خودش را 
جهان «يابد و ميان خودش و  مي» خارجيت«عضوي از اين  مثابه خودش را به »جهان«اين 
يعني آگاهي با پي  .شود گونه در آگاهي تقويم مي جهان به اين 2".گذارد تمايز مي» خارج

را جهان پيرامون  ،و بيگانه از خود ،از دو سپهر عمده خود ،بردن به خارجيت به عنوان بيگانه
   .كند در آگاهي شناسايي مي

  
  گيري نتيجه

گرديم به سوال ابتدايي، وجه مشترك معناي فنومن چيست و چرا با اشتراك در پايان باز مي
براي . اندهايي به غايت متفاوت از اين واژه داشته گونه برداشت معنايي فنومن فلاسفه اين

پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بين معناي فنومن به تنهايي و معنايي كه در واژه تركيبي 
اشتراك معناي واژه فنومن بايد گفت  ي بارهدر. نولوژي بكار برده شده است فرق گذاشتفنوم
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ه آن داده شده است و آن دهند كه در يونان ب تمامي فلاسفه معنايي را به فنومن مي تقريباً

يعني وقتي فلاسفه از فنومن سخن . شدگي و به ظهور رسيدن شي، نزد ذهن استهم آشكار
گونه كه فلاسفه  آن. شود شكار ميآگويند كه بر ذهن ما  ي سخن ميچيز گويند از آنمي

آن گونه  ؛تواند بازنماي عالم خارج در ذهن باشد در اين برداشت فنومن ميگويند،  يونان مي
تواند ادراك ما از عالم خارج باشد بدون آن كه ما توانايي درك تطابق  ميگفت،  كه كانت مي

تواند كل عالم  ميگفت  گونه كه هگل مي آن؛ داشته باشيمبيروني يا نومن را  ئآن با شي
گفت  گونه كه هوسرل مي آنو  ؛شود هستي باشد كه در يگانگي ذهن و عين آشكار مي

 عيونانيان اين آشكار شدگي را با ارجا. شكار است باشدآتواند محتويات آگاهي كه بر ما  مي
شكار آاين جهان خود را بر ما  دهند و معتقدند كه هر چيز در جزئي نشان مي ئبه شي

اين  .توان به اين آشكار شدگي اعتماد كرد كند بدون اينكه توجه كنند كه تا چه اندازه مي مي
چه آشكار  ماند با اين تفاوت كه تفكيك جدي بين آن رويكرد كماكان در كانت هم باقي مي

كلي غير قابل  را نيز به ئشود و ذات شي هست قائل مي ئچه در ذات شي شود و آن مي
  . دهد در كليتش تعميم مي) مطلق(شدگي را هگل به كل عالم اين آشكار. داندميشناخت 

گيرد و در هوسرل هم اين آشكار شدگي جزئي، در مرحله دوم قرار مي ئنگاه او به شي
آنها  ي پس معناي مشترك آشكار شدگي براي ذهن در همه. شود در آگاهي بررسي مي

كانت و . فنومنولوژي جستجو كرد ي نها را بايد در جعل واژهآفاوت جدي اما ت. مشترك است
لامبرت كه اولين جعل كنندگان اين واژه بودند متاثر از همان معناي يوناني متوجه اين 

افتد و بايد علمي را  قضيه شدند كه در بسياري از مواقع آدمي در شناخت خود به خطا مي
اما . ها نام اين علم را فنومنولوژي گذاشتندنآ. سايي كندبنيان گذاشت كه اين خطاها را شنا

 ي از معناي يوناني فنومن به اين واژه داد و شناخت همه يهگل معنايي جديد و متفاوت
فنومنولوژي در هگل . هاي عالم در بستر تاريخي خود را فنومنولوژي روح گذاشت پديده

مطلق در دقايق . كند رسي ميشناسي است كه سير آشكار شدگي روح را بر نوعي هستي
هاي تاريخ آشكار  ه دوركدام از شدن خود و در بستر تاريخي اطوار مختلفي دارد كه در هر 

نمايد و شناخت  شدگي از طريق روح فردي رخ ميشكارآمي از اين ظشود بخش اع مي
 هوسرل. يابد اين چرخش معنايي، در هوسرل ادامه مي. شدگي روح، فنومنولوژي استآشكار

داند و با تسامح و در  هاي درون ذهن مي فنومنولوژي را به مثابه روشي براي شناخت هستي
شناسي نيز به  توان گفت كه فنومنولوژي در هوسرل به شناخته مقايسه با هگل شايد ب

شناسي يا  را با روان) فنومنولوژي( شناسيداراگر كلمه پدي. شناسي نزديك است اندازه هستي
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شناسي را وت برداشت هگل و هوسرل از پديدارتوان تفاسه كنيم بهتر ميشناسي مقاي زمين
  .درك كرد

ه داشتد توان دو رويكرد به اين لفظ مي ،برد شناسي را بكار مي وقتي كه كسي كلمه روان
بيمار كاري كه روي كند و دوم رويكرد به  مي شناس روانيكي رويكرد به كاري كه  ،باشد
ه را ب فنومنولوژيهگل وقتي لفظ . شناسي هستند ته هر دو روانو البشود  انجام مي رواني
عالم بيرون از ذهن است و شناخت عالم خارج از ذهن را در عطوف به برد بيشتر م كار مي

معطوف به برد بيشتر  كار ميه را ب فنومنولوژياما هوسرل وقتي لفظ . )بيمار(نظر دارد 
كند و بيمار  مي شناسي روانشك پز. )شناس روان(گاهي درون ذهن انسان است آ

گويد و  هگل به مانند پزشكي است كه از فنومنولوژي سخن مي. شود ميشناسي  روان
شود  شناسي بر روي بيمار انجام مي هوسرل به مثابه فردي است كه اتفاقاتي كه هنگام روان

روش خود گذارد و هوسرل نام  هگل نام علم ابداعي خود را فنومنولوژي مي. كند توصيف مي
شناس پديدار .گذارد را براي رسيدن به حقيقت پديدهاي درون آگاهي را فنومنولوژي مي

هايي را كه در  شناس هوسرلي پديدهو پديدار كند هاي عالم را شناسايي مي هگلي، پديده
  . كنند ذهن حضور دارند شناسايي مي
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